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ــ از فیلمســازان ــرای خیل ــا ب ــد و طبع ــادی مطلب ــ ســوژهی ملتهــب، شجــاعت زی ــن بهســراغ ی رفت
وسوسهکننده است؛اما چنین مسیری، مثل ی تیغ دولبه عمل مکند. 

ترس از رفتن تا ته خط و مقهور شدن در مقابل سوژه، از جمله مشلات هستند که چنین فیلمسازان را
تهدید مکنند. «علفزار»، علرغم برخ ایدهها و لحظات درگیرکننده، نمتواند از این دامها فرار کند.

است که در ابتدای فیلم با ی (یز پژمان جمشیدیبا بازی تحسینبران) بازپرس ،شخصیت اصل
بحــران در حرفــهاش روبــهرو مشــود و در کشــاکش آن بحــران، بــا پرونــدهای هولنــاک مــواجه مشــود:
پرونــدهای کــه در آن هــر دو گــروه – بــر اســاس قــوانین کشــور – خطاهــای مرتــب شدهانــد و نتیجــه،
مجموعهای است از اتفاقات تاندهنده: از تعرض تا به کما رفتن ی نفر. مشل فیلم از همینجا شروع
مشود: پرداختن به مجموعهای از مسائل سیاس و اجتماع. با فیلم روبهرو هستیم که مخواهد هم
اشــارهای بــه بحــث «آقــازادگ» داشتــه باشــد، هــم رفتارهــای بقیدوبنــد برخــ از شخصــیتهای
تواند در آیندهی افراد – از جمله یاتفاق م ونه یتازهبهدورانرسیده را نقد کند، هم نشان دهد که چ
کودک – تأثیر داشته باشد، هم نقدی به مدیران محافظهکار (و شاید خودفروخته) وارد کند، و هم به
افرادی نزدی شود که ناه سنت آنها را بهخاطر مشلات طرد مکند که خودشان نقش در وقوعشان
نداشتهاند. بهخاطر تعدد مضامین و موضوعات، تقریبا هیچکدام از این مسیرها به ی نقد عمیق و جدی

تبدیل نمشود و بیشتر با اشارات گذرا و فراموششدن روبهروییم.

علاقهی فیلمساز به تأکید بر تمام این مسائل باعث مشود که – در میانههای فیلم – عملا کار از دست او
خارج شود. تا جای که گاه اوقات تیهگاه درام مشخص نیست. در میانههای فیلم با پرشهای مداوم
میان شخصیتها و موقعیتهای مختلف روبهروییم. بهعنوان مثال زمان نهچندان کوتاه به درگیریهای
دو خانوادۀ درگیر در پرونده اختصاص میابد و در این میان فیلم از شخصیت بازپرس – که محور اثر
ربط در مورد یخردهداستان ب شود که با یبدتر م گیرد. اوضاع وقترسید – فاصله مبهنظر م
فرزند نامشروع طرف مشویم – ارتباط دراماتی آن با خط اصل این است که شخصیت بازپرس در
مرکز هر دو قرار دارد. شاید بتوان ارتباط تماتی میان این دو خط پیدا کرد اما خط داستان دوم بهجای
در داستان پیدا کند، برای زمان اه مناسبتِ بههمپیوسته جایکلّی اینکه بهعنوان زیرمجموعهای از ی

قابلتوجه خط اصل را به حاشیه رانده و به ی خط مستقل داستان تبدیل مشود.
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از نظر اجرای هم شاید بتوان بازیِ بازیران را برگ برندۀ دانش دانست. «علفزار» را متوان نقطه
عطفــ در کارنــامۀ پژمــان جمشیــدی و نقطــهی پایــان بــر بحثهــای دانســت کــه در مــورد توانایهــای
سینمایاش مطرح مشد. او در نقش کاراکتری پیچیده – که نقطۀ اتصال تمام شخصیتهای دیر است
– صـحنه را از آن خـود مکنـد و – بـا کنترلشـدگ قابلسـتایش – احساسـات مختلفـ را بـه تماشـاگر
انتقال مدهد. صدف اسپهبدی ی از باورپذیرترین شخصیتهای معتاد ی دهۀ اخیر سینمای ایران را
خلـق کـرده و متوانـد یـ از پدیـدههای جشنـواره لقـب گیـرد. سـارا بهرامـ و – بهخصـوص – مائـده

طهماسب هم توانستهاند دشواریهای مادران را در بازی خود بازتاب دهند.

با این وجود در کارگردان کار کمتر نشانهای از خلاقیت و جسارت مبینیم. بخش مهم از فیلم پر شده
از مدیومشاتها و مدیومکلوزآپهای از شخصیتهای مختلف که به هم قطع مشوند. تا جای که سؤال
مهم پیش مآید: اگر این فیلم در قاب تلویزیون نمایش داده مشد – ی گام جلوتر برویم: اگر این

داستان در قالب ی نمایشنامۀ رادیوی روایت مشد – چه اجزاء مهم را از دست مدادیم؟

با سوژههای ملتهب که عمدتا به نتیجۀ مناسب سینمای ایران در سالهای اخیر پر شده از فیلمهای
نمرسند. علتش چیست: محدودیتهای مرتبط با سانسور؟ شاید خودسانسوری فیلمسازان؟ عدم وجود
ی جهانبین حسابشده و در عوض اکتفا به چند طعنه و کنایۀ سیاس و اشارات سطح به انواع
فیلمنامهنویسان در بهسرانجامرساندن ماجراهای پیچیده؟ شاید بتوان ترکیب ؟ ناتوانمعضلات اجتماع
از تمام این موارد با علل دیر را در این امر دخیل دانست. اما هر چه که باشد، «علفزار» را هم متوان

به سیاهۀ فیلمهای ظاهراً ملتهب اما فراموششدن این سالهای سینمای ایران اضافه کرد.
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